
  
  
  
  

  کوئيلواگر پائولوبا کتاب کيمي از مثنوي  تطبيقي داستان مرد و گنجةمطالع
  

  ∗فرشته محجوب
  
  دهيچک

و  دارد درسرودن مضامين عارفانه دستي توانا ست که اترين شاعراني برجسته از در ادبيات فارسي مولانا
 مـرد و گـنج از دفتـر          حکايـات عرفـاني داسـتان      زمرة اين  از   .تمثيلاتش مشحون از معرفت و عشق است      

.  بينـيم   مـي   که رد پاي اين شناخت را بوضوح در کتاب کيمياگر پائولوکوئيلو           استششم مثنوي معنوي    
عـالي و جهـاني مولانـا آفـرين گويـد و او را              انديشة  اين تأثير انسان راوادار مي سازدكه بر فراگير بودن          

وجوه تشابه و تفريق آن دو را بنمايـد          ،انپژوهش حاضر در صدد است با تطبيق بين اين دو داست          . بستايد
  .  بزرگ آمريکاي لاتين بوضوح نشان دهدنويسندة و تأثير ذهن و سخن مولانا را بر انديشه

  
  هاي كليدي واژه

  افسانة شخصي، اكسير اعظم، روح جهان رؤيا، كيمياگري، گنج
  

  مقدمه
ه حقيقت آن تنها با کمـک پيـر و   به اموري برمي خورد ك ،وادي طلب مي نهد مادام كه سالك پاي در

 بـا   بارها به صورت تمثيلهـاي گونـاگون و  ،مراحل مختلف اين مسير و. او مكشوف مي گردد مرشد بر

 شـعرا و اديبـان بـسيار در بيـان      . ما به تصوير کشيده شده است      عرصة ادبيات سبکهاي متفاوت در     زبان و 
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  )گوهر گويا( زبان و ادب فارسي ةپژوهشنام
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اند و آن کس که در     حاتي از آن را به بيان کشيده      قلم فرسايي کرده و بارها و بارها رش       ،  جزئيات اين راه  

کتـابي مـشحون از   ، مثنوي.هنرمندانه دارد و استاد سخن در عرفان است مولاناسـت   اين راه دستي توانا و    
هاي مولانـا ومراحـل مختلـف سـلوك و طـي طريـق در عرفـان را بـه                     تمثيلهاي عرفاني است که انديشه    

 تمثيل کمک مي جويـد و      از؛  ثيرگذار باشد ٔاي آن كه بيانش تا     او بر  .صورتهاي مختلف بيان كرده است    
ن مبحـث  آنچـه در اي ـ . سخنش را در قالب داستان و افسانه مي ريزد وآن را بامعيارهاي زميني مي سنجد 

داستاني از دفتر ششم مثنوي با نام مرد وگنج است كه مشحون از افکار عرفـاني اسـت و                   مد نظر ماست،    
 عرف من عرف نفسه فقد   «  سرانجام بايد به خود رسيد     ، براي درک مفهوم هستي     اين است که   ةبيان کنند 

  .که خود شناسي خدا شناسي است» ربه
مهـم تـرين ويژگيهـاي       . پائولوکوئيلو نيزبسيار روشـن و واضـح اسـت         ،اين مفهوم در کتاب کيمياگر    

. استان ارائه کرده استتمامي آثار کوئيلو اين است که محتواي اشراقي و عرفاني را به صورت رمان و د  
 يکـي از  «:کوئيلـو مـي گويـد   . رمان هاي پائولو از عرفان اسلامي تا عرفان شرقي و غربـي اسـت            دستماية

ه و حکايـات بـوده       قـصّ  ،کهن ترين و سنتي ترين روشهاي انسان براي انتقال معرفت بـه نـسل هـاي بعـد                 
ا به دوراني پيش از پيدايش تفاسـير         چرا که ما ر    ؛ ناب ترين و خالصترين بخش ادبيات است       ،هقصّ. است

 معرفت را بـه     ، اما فراتر از همه    ، نمايش اند  ، سرگرم کننده اند   ،قصه ها شادند  . و تعابير امروزيمان مي برد    
 فکر مي کـردم خـالق آنهـا کـه بـوده             ،موقع نوشتن بيشتر متون اين کتاب     . شکلي دلپذير منتقل مي کنند    

نوه هـايش نقـل کـرده؟ قـصه هـا چگونـه در برابـر زمـان تـاب                است؟ چه کسي آنها را براي فرزندان و         
درآمده اند؟ و قاره ها و اقيـانوس هـا را پـشت سـر گذاشـته انـد؟ هـر وقـت          اند؟ چگونه به پرواز آورده

 به بايگاني نهاني قلب     ،اما تقريباً همه اين قصه ها     . کنم  اين کار را مي    ،اي ممکن باشد   شناختن منشاء قصه  
 روايتهـاي متفـاوت دارنـد و در ايـن     ،هايي هم هست که در فرهنگهاي گوناگون  قصه؛انسان تعلّق دارند  

  ). ۱۰ ص:۱۳۸۲ ،آرياس(  »موارد مشهورترين روايت را انتخاب کرده ام
جاي هيچ ترديدي نيست که اساس رمان کيمياگر حکايت مرد و گنج از دفتر شـشم مثنـوي معنـوي                    

 عهد جديد ،حال آنکه او از عهد عتيق. کند ما آن را پنهان مي    ا ،کوئيلو از مثنوي الهام گرفته است     . است
و از عرفان هندي و از روان شناسي يونگ متأثر است و تـأثر خـود را نـشان مـي دهـد و بـه آنهـا اشـاره                  

اسـتان و بـسياري از صـحنه هـاي           و پايـان د     نقطة شـروع   ،رؤيادر بسياري از جهات چون ديدن       . کند مي
ــا اثــر پذيرفتــه کــه در از تم كوئيلــو عينــاً،ديگر ــه آن اشــاره بابتــداي پــيش گفتــار  ثيــل مولان اختــصار ب
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  ).۶-۷:كوئيلو،و نيزشيطان ودوشيزه پريم۱۱-۱۲:كوئيلو،دومين مكتوب.(کند مي
كوئيلو مسيرهاي مختلف زندگي را مي آزمايد تا سرانجام از آن ميـان بـه طريقـت روي مـي آورد و        

شد زبان نمادين موجودات را دريابد و دليل آفـرينش هـستي         کو مي ،کند عمر خود را صرف اين راه مي      
ــد ــاگر او    از. را درک کن ــاب کيمي ــويژه کت ــا و ب ــته ه ــن رودستنوش ــت  اي ــادين اس ــي نم ــر . متن ــه نظ  ب

در طـي   « :ثير ادبيات ايران و شرق بركنار نمانده اسـت        ٔكوئيلو نيزچون نويسندگان ديگرملل ازتا    ،رسد مي
 کوشـيده ام بـا نويـسندگان        ،ام ال آن چـه در ايـن زمينـه آموختـه          صفحه هاي کتاب جداي از هدف انتق      

 ،از ميان آنها مـي تـوانم همينگـوي       .  تجديد ميثاق کنم   ،اند به زبان کيهاني دست يابند      بزرگي که توانسته  
و مالباتاهان  ) که او نيز از داستاني ايراني براي يکي از قصه هايش استفاده کرده است               (وبورخس  بليک  

 ملي تبديل مـي گرددكـه امـروزه در        أ سرانجام كيمياگربه چنان اثرقابل ت     .)۱۱:۱۳۸۳،کوئيلو( »رمرا نام بب  
  ).۲۷۶: ۱۳۸۶، افعالي( شود ميبه عنوان كتاب درسي معرفي  ؛بسياري ازدانشگاه ها

  
  از دو داستاناي  خلاصه

 مرد و گنج از دفتر ششم مثنوي   -الف
مرد که چنين    .تي مال و توشه از کف مي دهد       ک مدّ در اند  ،استمردي که ميراث دار گذشتگان خود       

 خواهـان گـشايش کارهـايش       ،ع برآستان پروردگار دست نياز بلند مي کند و رو به او بـا تـضرّ               ؛مي بيند 
نمايانـد بـر    اشک کـه در آداب صـوفيه صـداقت را مـي     وجودش مملو از نيازي راستين است و . شود  مي

هاي مرد پاسـخ    که اخلاص ويکرنگي او را مي بيند  به ناله         خداوند مهربان  .هايش جاري مي گردد    گونه
 غيبـي وبيـانگر      مظهرالهامـات  ، متـصوفه  ٔ مرد به خواب مي رود و هاتفي درخواب كه به عقيـده            .مي دهد 

سپس نشاني . رهسپار مصر شوبه او پيغام مي دهد که از بغداد      ) ۷۳ :۱۳۸۵،فروزانفر(فتوحات بسياراست   
 مرد با تحمّل سختي و مـشقّت فـراوان          .به او  مي دهد  و به سفر تشويقش مي کند           دقيق  نهانگاه گنج را      

يي مـي رسـد کـه تـاب و تـوان از کـف       ست خالي راه مي سـپرد و چـون بـه جـا       د ، شود  ميراهي مصر   
ولـي شـرم مـانع ايـن کـار           ; با خود مي انديشد که بهتر است از مردم کوي و برزن گدايي کند              ;دهد مي
 در  ولي باز هم ترديد در جانش مي نشيند و؛ شبانگاه را براي اين کار مناسب مي بيند  سرانجام. گردد مي

دليل اين ضـرب و شـتم نابهنگـام         . گيرد و او را زير مشت و لگد مي       اين گير و دار عسسس سر مي رسد         
 آن است که در آن ايام راهزنان شهر را قرق کرده و جان و مال مردم را در معـرض مخـاطره قـرار داده                        
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 شحنه پي در پـي مـي پرسـد کـه چـه              .بودند و پادشاه دستور اکيد داده بودکه به هيچ دزدي رحم نشود           

عاملي مرد را در اين ساعت از شبانروز به آن کوي کشانده است و مرد ناچار لب به سخن مي گشايد و                      
باعـث  . دکه صواب است بر دل عسس مي نشين        سخنان مرد    .يا و سفر خويش را باز مي گويد       ؤداستان ر 

زيرا درد باعث انگيختن احساسات نـاب        ;اين صداقت درداست که امري پسنديده در ميان صوفيه است         
شحنه مرد را نادان مي شـمرد و در جـواب       .  فرد در دستيابي به راستي و حقيقت است        شود و محرّک    مي

ه در آن به او الهام شـده         ديده ک  رؤياييزيرا او نيز بارها      ;مي گويد که خود را بيهوده به مخاطره افکنده        
در موضعي در بغداد گنجي نهفته است و او بايد به دنبال آن برود و آن را بيابد و مرد که سخنان عسس                       

گـردد و در     خود اوست و از اين بابـت شـاکر خداونـد مـي            خانة   پي مي برد که اين نشاني        ؛را مي شنود  
چـون    ولي به سبب غفلـت و ناآگـاهي آن را          ;هواقع در اختيارش بود    آنچه برايش رنج برده در     ،يابد مي

ر انجام گنج خـويش      پس خندان و ثناگو راه رفته را باز مي گردد و س            .کرده است  گمشده اي تصور مي   
  . )۴۶۱:۱۳۸۴،استعلامي( را باز مي يابد 

  
   پائولو کوئيلو وکيمياگر -ب

ايي قـديمي مـشغول پـرورش       چوپان جواني به نام سانتياگو که در دشتهاي آندلس و در نزديکـي کليـس              
 کودکي در خواب به او بشارت مي دهد که گنجـي در          . مي بيند  رؤيايي بدفعات   ،گوسفندان خود است  

عـه و در فکـر      جوان که مردي اهـل علـم و مطال        . مصر نهفته است و او بايد درپي جستجوي آن سفرکند         
 . را از زنـي کـولي بپرسـد        يشرؤيـا  تعبيـر    ، خود تصميم مـي گيـرد      ادامة راه در   ،ازدواج با دختري است   

فت مقداري از گنج    عام به اسرار ماوراءالطبيعه واقف بودند و زن کولي در ازاي دريا            ةکوليان بنابر عقيد  
 جـوان نيـز   رؤيـاي  پـس  ،مي دهد که ديدن کودک در خـواب نـشان صـدق روياسـت            به جوان بشارت    

ايـن پادشـاه کـه      .  پيـر آشـنا ميگـردد       چوپان جوان غرق در اين انديشه با پادشاهي        . راستين است  رؤيايي
 بـه  ،او را ترغيب مي کند   ، بدون اين که جوان لب به سخن بگشايد        ،اي دارد  حالتي قديس گونه و افسانه    

جـوان  . دنبال پيدا کردن گنج خود راهي سفر گردد و سپس مسير اين سفر را براي او تـشريح مـي کنـد                     
در . شـود   مـي همان حقيقت زندگي اوست راهي      گوسفندان خود را وا مي نهد و در جستجوي گنج که            

که سر خورده و مأيوس     اش را به يغما مي برد و جوان           تهخورد که تمام اندوخ    قدم اول به راهزني بر مي     
اي به او سپرده و دو سنگ به نـام هـاي             هايي که آن پادشاه افسانه      اما نشانه  .کند  قصد بازگشت مي   ،است
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 جوان به طور تصادفي بـا پيـر مـردي بلـور فـروش کـه                 .کند ترغيب مي او را به جلو      ،اوريم و تميم است   
 در زنـدگي بلـور فـروش بـا ابـداعات خـود تغييـر و تحـوّلي                   .گـردد  به رو مـي    دچار روزمرّگي شده رو   

اما  ; فراهم مي کند تا به موطن اصلي خويش باز گردد          اي  چشمگير پديد مي آورد و در اين راه اندوخته        
 جوان نيز به مقـصد اهـرام        .کند او را به جلو ترغيب مي      ، نشانه هاي پادشاه پير    در آخرين لحظات باز هم    

ولـي   ;همسفرش تمام علوم را آموخته . شود  مي او در اين راه با مردي انگليسي آشنا          .مصر به راه مي افتد    
 تواند  به رازي دست يابد که جواني و حيات جاويد در آن نهفته است و تنها کسي که مي،درصدد است

 مردي کيمياگر است که وي وصفش را شنيده و فقط اوسـت کـه توانـسته ايـن راز را             ،به او کمک کند   
  .کشف كند

 سر انجام بـه  .آنان در مسير خود در مي يابند که موج جنگ و خونريزي تمام قبايل را فراگرفته است     
ت اسـت تاعـشق دختـر    وق.  شودميدلباختة دختري به نام فاطمه   اي مي رسند و جوان در آن واحه          واحه

شخصي باز دارد که کيمياگر سر مي رسـد و  ة جوان او را نزد خود نگه دارد و از رسيدن به گنج و افسان      
شکافد  او در اين راه اسرار و رموز جهان را براي جوان مي. گردد با جوان به سوي اهرام مصر رهسپار مي

آن دو در اين .  دست يابد،شخصي استة افسان به سرّ هستي که تحقّق بخشيدن به كند ميو او را ترغيب 
اي که از راه کيميـاگري بـه دسـت آورده             مي گردند و کيمياگر او را با اندوخته        رو به رو  راه با حوادثي    

 آنان او را بـه   .شود  مي رو به رو     ، با راهزناني عرب که درگير جنگند       نزديکي اهرام  وامي نهد و جوان در    
 خـود را بـاز   رؤيـاي  علـت حـضورش را مـي پرسـند و جـوان ناچـار       قصد کشت کتک مي زنند و از او  

 رئيس راهزنان با تمسخر او را ابلهي مي شـمارد           .گويد که در آن به گنجي در مصر اشاره شده است           مي
 رؤيـا  که خـود نيـز در        شود  ميعمر خود را حرام کرده و به آن سو آمده و ياد آور               ،لي  که در پس تخيّ   
ولـي وي هرگـز بـه اميـد          ;زمين آندلس و در کليسايي قديمي در انتظار اوسـت         اي در سر   ديده که دفينه  

يافتن هيچ و پوچ عمر خود را هزينه نکرده و به دنبال آن نرفتـه اسـت و جـوان در مـي يابـد کـه نـشاني                             
 مکاني است که او بارها در آن اقامت گزيده و سـپس اميـدوار و          ،گنجي که رئيس جنگجويان مي دهد     

 باز مي گردد و آن دفينه را باز مي يابد وبعد به سوي معشوق خويش باز مـي گـردد تـا                     مشتاق به آن سو   
  . )۱۷۴:۱۳۸۳،كوئيلو(افسانة شخصي خود را کامل کند 

اين دو داستان در بسياري جهات شبيه  و در اموري متفاوتندكه اين وجوه درگفتارهاي زيـر بررسـي                   
  .شودمي 
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  صحنه هاي آغازين -۱

 ،شـود   مـي ل داسـتان آغـاز       وگنج مثنوي مولانا كه درپي شرح گرفتـاري قهرمـان اوّ           بغدادي داستان مرد 
 و گيـرد  داستان با شرح غفلت ازداده ها شكل مي        .زاري است  ع و فضايي پر شور والتهاب به همراه تضرّ      

 .دهـد  مـي  از وادي طلب عبـور     را مرد  داستان مولانا  ادامة در   .اخلاص و توبه ادامه مي يابد      در بستري از  
 احـوال فعلـي سـانتياگو كـه در         اي از  باشـمه  نيـز  داستان كوئيلـو  .ك اوست محرّ،  خوابي كه مرد مي بيند    

آرزوي والـدينش بـراي آن كـه وي          وگذشـتة او    سـپس بـه      ،شـود   مـي ابتداي راه سـلوك اسـت آغـاز         
 .پردازد و سپس به تشريح مكاني كه گنج درآن است مي          گيردگريزي مي زند   دركسوت روحانيت قرار  

  .گردد پايان داستان نيز يك بار ديگرترسيم مي ن جايگاه دراي
  
   هستة داستان-۲

گنج .گيرد يكي است  صادقانه شكل ميرؤياييمضمون اصلي هردو داستان كه در پس ديدن  يا هسته و
خودشناسـي   عرفـان و  سلوك واشراق و اند و پس از موعودي كه هردو شخصيت به آن وعده داده شده     

در پـس   شخـصيت هـاي داسـتان  مثنـوي مولانـا وكوئيلـو       .به آن دسـت مـي يابنـد    رطي مراحل دشوا   و
  .راه مي سپرند ، مي نمايانددستگيري خدا و نداي  دروني كه جهت مسيرشان را

  : چنين توصيف مي کند، را که به صورت بسيار بارز در کيمياگر جلوه گر استپديدة اشراقکوئيلو 
اول فکر مي کنـد کـه        .ه گنجي نزديک اهرام مصر دفن شده      در کيمياگر پسرک چوپان مي داند ک      «

 سوار کـشتي  ، گوسفندان را مي فروشم   ، فقط به نظم و ترتيب احتياج دارم       ، براي رسيدن به آنجا      ،خوب
 اين اسـت کـه امـوالش را       ،نخستين اتفاقي که براي پسر چوپان رخ مي دهد        . مي شوم و به آنجا مي روم      

امـا اکنـون    .  او نقش يک ماجراجو را انتخـاب مـي کنـد           ، از کتاب است   اسياينجا مقطع حسّ  . مي دزدند 
 و اکنـون کـه تنهـا        د ديگـر در ايـن سـفر راهنمـايي بـشود            جز آنکه توسط افرا    ،ديگر حق انتخابي ندارد   

کند و در اين مقطـع اسـت کـه بـه برقـراري           ها را دريافت مي    کم به اشراق مي رسد و نشانه        کم ،ماند مي
هاي  هاي مناسب در لحظه راهنماييبه ادامة ي ديگر مي پردازد و انسان هاي ديگر شروع ارتباط با انسانها

ولـي در عـين حـال تکيـه بـه            ;در اين لحظه خواندن نشانه ها و اشراق مهم اسـت          . مناسب به او مي کنند    
اما اشراق چيزي اسـت کـه نمـي تـوانيم توضـيح             . انسانهاي ديگر هم براي رسيدن به هدف اهميت دارد        

ما تنها مي توانيم زيبـايي گـل را احـساس           .  همانگونه که نمي توانيم زيبايي گل را توصيف کنيم         ،هيمبد
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 احـساسش بکنـيم و بـه آن    ،فقط مي توانيم زيبايي را درک کنيم . احتياجي هم به توصيف نيست    . بکنيم
يي لازم را کـسب   راهنمـا ،اگر ايمـان داشـته باشـيد   . شود ميبنابراين در اينجا ايمان مطرح  . عشق بورزيم 

در کتـاب  .  راهنمـايي مناسـب در کنـار شـما خواهـد بـود             ارائةو خدا براي      به اشراق مي رسيد    ،کنيد مي
ها صحبت مي کنيم و ايـن چيـزي اسـت کـه هـر                 نشانه دربارةله مي پردازيم و     ٔکيمياگر هم به همين مسا    

  . )۴:۱۳۸۳،کوئيلو( »فرهنگي قادر به درکش است
 و معنويتي کـه کوئيلـو سـعي دارد آن را بـه              اولية عرفان هاي   گفت که دستمايه  توان   بر اين اساس مي   

 از عرفان مسيحيت که ؛ ممزوجي است،صورت رمانهاي متنوع و مختلف در ذهن خوانندگان جاي دهد   
البته بدون ترديد . دين اوست و عرفان ساحري به صورت آثار کارلوس کاستاندا همراه با افکار مارکس       

کـساني  . عي الهـام پذيرفتـه اسـت      أثير افراد مختلف ديگري هم است و از نگرشـهاي متنـوّ           پائولو تحت ت  
  . يونگ و پولس قديس، مولوي، خيام، ژورژه آمادو، هنري ويلر، خورخه لوييس بورخس:نظير
  

  شخصيتها -۳
  سانتياگو  مرد بغدادي و۱ -۳

قهرمـان داسـتان     .ز مـي گـردد     داستان بـا شـرح گرفتـاري مـالي مـرد آغـا             ،مثنويدر داستان مرد و گنج      
  :بين برده است از  ميراث به جاي مانده را،شخصيتي است که در اثر زياده روي

ــو ــار   ب ــال و عق ــي م ــک ميراث  د ي
 

 عـور و زار    جمله را خورد و بماند او      
 )۹۸۰ :۱۳۷۳مولوي،                    (

 مدرسـة الهيـات   کودکي در    جواني چوپان است که در       ،در حالي که شخصيت اول داستان کيمياگر      
پرورش گوسفندان به عبرت گرفتن از دنيا پرداخته اسـت و چوپـاني چنـان کـه                 به بهانة   درس خوانده و    

 پيشه اي بوده که هر پيامبري قبل از رسيدن به نبوت مدتي به آن اشتغال داشته اسـت تـا دريابـد                     دانيم  مي
  .که هدايت آدميان چگونه صورت مي پذيرد

آدم ها را هم راهنمايي مي کند و آرام تر          ،کند سفندان را اين قدر خوب هدايت مي      اگر خداوند گو  «
   )۵۲: ۱۳۸۳،كوئيلو( »به نظرش رسيدکه تلخي چاي کمتر شده است. شد

داستان مثنوي اهل بغداد است و جوان کوئيلو سانتياگو نام دارد و متعلّق به دشـت هـاي آنـدلس                     مرد
  .اند کرده و رد پايي شگرف وتأثير گذار از خود باقي نهاده جايي که مسلمانان آن را فتح .است
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 هـوا ديگـر   ،اش به جلوي کليساي کهن و متروکـي رسـيد    ههنگامي که با گلّ   . بود نام جوان سانتياگو  «

انجيـر مـصري عظيمـي درسـت در          .مدت ها بود که سقف کليسا فرو ريخته بود        . داشت تاريک مي شد   
  .)۱۹ : ۱۳۸۳،همان( » و اشياي متبرک بودانبار لباس ها مکاني رو ييده بود که پيش از آن 

ن خان و مان رها آرزويي که براي آ. هر دو شخصيت در پي تحقق  بخشيدن به آرزو و خواست خويشند
  .وجودي خويش را در يابند و به آن تحقّق بخشندة همه چيز مي گويند تا بتوانند فلسفکنند و ترک  مي

   پادشاه پير۲ -۳
سفر با پير مردي فرزانـه   هاي خويش براي آغاز دلي  در بين ترديد و دو  رؤيا درپس ديدن    مرد چوپان 

  :شود ميآشنا 
  . )۳۷: ۱۳۸۳،همان ( »نام من مکليصدق است .من پادشاه ساليم هستم«

 شـکل خـاص و يکـساني ارائـه          ،او در توصـيف خـود     . پيچيده شده اسـت   اي از اسرار     پيرمرد در هاله  
همان  به دنيا بنگريم در هرجور ،ا به طرز ديد مردم وامي گذارد و اين نشان مي دهدبلکه آن ر ؛دهد نمي

  :شکل بر ما ظاهر خواهد شد
 گاهي به شکل يک راه .در هنگامي که آرزوي چيزي را داري هرگز از ظاهر شدن سر باز نمي زنم             «

کـنم کـه    اري مـي ي بحرانـي ک ـ  در ساير موارد در لحظه ها      .شوم  يک فکر خوب ظاهر مي     ،حل مناسب   
   ).۴۱: ۱۳۸۳،همان( » کارها ساده تر شود

کند و اين نقش پير را        آشنا مي  انگيزة زندگيش پيرمرد فرزانه جوان را با شخصيت دروني و هدف و           
 . امري که مولانا نيز بکّـرات بـه ضـرورت و اهميـت آن اشـاره کـرده اسـت                    .در عرفان مشهود مي سازد    

ان راه رسيدن به هدف زندگيش را که اکنون در قالـب گـنج شـکل                پيرمرد بدون اشاره اي از سوي جو      
 که مردم عادي آن قدر در مسير يکنواخـت زنـدگي            شود  مياو به جوان ياد آور      . گرفته تشريح مي کند   

  .مي افتند که اين تکرار مکرّرات هدف و غايت اصلي زندگيشان مي گردد
مرحلـة   فقط   . دشت هاي آندلس   ،زرگان دختر با  ، گوسفندها   .هيچ مانعي جز خودش وجود نداشت     «

  . )۴۵: ۱۳۸۳،همان( »  بودنداش تحقّق افسانة شخصي
امـري کـه در صـفحات بعدکـه جـوان يـک بـه يـک بـه                   . پير به مقدرات و سر نوشـت معتقـد اسـت          

دسـتي توانـا آنچـه را        ، و در مـي يابـد      شـود   ميهاي اصلي داستانش بر مي خورد به آن خوگر           شخصيت
   .کند بي اجرا ميبرايش رقم زده بخو
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سـانتياگو را بـه      تميم در مواقع حـساس نقـش راهنمـاي           در ميان داستان دو سنگ به نام هاي اوريم و         
 آن دو هديـه هـايي اسـت کـه پادشـاه پيـر بـه او         .عهده مي گيرند و به زندگيش سمت و سو مي بخشند          

  اشـاره شـده اسـت       دارد از تـورات نيـز      جنبـة مـذهبي   بـه ايـن  دو سـنگ کـه           .بخشيده تا هـدايتش کنـد     
  . )۱۳۸۳/۴۷،همان(

  : پادشاه فرزانه به شخصيت اصلي خود اشاره مي کند،در پايان بحث پيرو مرشد 
  . )۵۰: ۱۳۸۳،همان ( شخصي ندارندة خدايان نبايد آرزو داشته باشند چون خدايان افسان«
   مرد بلورفروش۳-۳

قـصد بازگـشت    و دست مي دهـد  از ش رادارايي ا ،اعتماد به فردي بيگانه  اثر جوان پس ازآن که در    
 يعنـي زيـارت     ؛ خويش افسانة زندگي  که   شود  مي با بلور فروشي عرب آشنا       ،به زندگي سابق را مي کند     

 .شوند يکي مي  آن دو . عمل نمي پوشاند  ة   آرزويي دوردست وانهاده است و به آن جام        بصورتکعبه را   
 زبـاني کـه درآن کائنـات بـه يـک      ،کي دارنـد  زبان دروني مشتر   ،چون علي رغم تفاوت آشکار در نژاد      

  :شکل سخن مي گويند
ام   پيش تر اين زبان را با گوسفندها تجربه کـرده .انديشيد زباني وجود دارد که از واژه ها فراتر است        «
   ).۶۰: ۱۳۸۳،همان( » نون با انسان ها تجربه اش مي کنمو اک

ورت تحـول درزنـدگي خـود را در         بلورفروش آن چنان دچار روزمرّگي ويکنواختي شـده کـه ضـر           
 زنـدگي   ةاي بـراي ادام ـ     بهانـه  ، بپوشـاند  جامة عمل اين باوراست که اگربه آرزوي خويش        بر و يابد نمي

  .نخواهد داشت
خـويش و از   گشت به وطـن  جوان در کنار مرد بلور فروش فکر گنج را وا مي نهد و تنها به قصد باز              

  .کند ل ميد که زندگي خود و مرد بلور فروش را متحوّگيري زندگي سابق دست به ابداعاتي مي زنسر
گـويي  .  نـه گـنج نـه اهـرام        ،شخـصي ٔ نه پادشاهان و نه افسانه       ،ديگر نه اميدي بود و نه ماجرا جويي         «

 پايـان گـرفتن     . و ميل عظيمي براي مردن     ...سراسر جهان خاموش بود چون روح آن جوان خاموش بود           
   ).۶۳: ۱۳۸۳،همان( » همه چيز براي هميشه

  : است که زندگي در پرتو ديده انسان شکل مي گيردكنندة آننااميدي جوان بيان 
  ).۷۱: ۱۳۸۳همان،  (» دور تبديل شده بودرؤياييمصر براي او هم چون مکه براي آن بلور فروش به «
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   مسافرانگليسي۳-۴

را ادامـه    فرخودجوان پس ازخداحافظي با بلورفروش و پس ازآن که به يقين درمي يابدکـه بايـد س ـ                
اين مرد که عمرش را صـرف کيميـاگري کـرده و بـراي               .شود  ميدر راه با مردي انگليسي مواجه        ،دهد

نماد دانشمندان علوم ظاهري است کـه همـه          ،رسيدن به اکسير حيات و جواني کتب بسيار مطالعه کرده           
  .چيز را با معيار عقل و دانش ظاهري مي سنجند

 ولـي هـردو     ؛ مي دانند که تمام جهان سمبل است       ،شناسند و نشانه ها را مي    جوان و مرد انگليسي هر د     
ولي بـه آن بـا ديـدي         ؛ انگليسي با اوريم و تميم آشناست      .نگرند  از ديدگاه خاص خود به اين بحث مي       

ارزش و تنها دست آويزي نـا چيـز    دانيم اغلب علوم قشري و ظاهري نزد عرفا بي فاضلانه مي نگرد و مي    
  .ن به حق استبراي رسيد

ر سينه پوشي از طلا حمل      کاهنان آن را د   . تفألي هستند که خدا اجازه داده     ٔاين سنگ ها يگانه شيوه    «
   ).۸۴: ۱۳۸۳،همان( » مي کردند

بـه روح   او نيروي سيال و موّاج درون موجـودات را . مرد انگليسي به شرح زندگي جوان گوش مي سپرد        
انگليسي درجستجوي کيمياگري .  بررسي مي کندعالمانة خود تعبيرات کند و آن را با زبان و    جهان تعبير مي  

تبـديل فلـزات بـه       عمري دراز دارد و به اسرار کيمياگري و        ،است که در روستاهاي اطراف زندگي مي کند       
او علم واقعي را محدود به قشري خاص مي داند و معتقد است که همه چيز             . طلا و جواني ابدي واقف است     

  .دهد  چون ارزش واقعي خود را از دست مي،ه کس نبايد قرار گيرددر اختيار هم
دنيـا شـروع کننـد بـه        ة  تصور کـن هم ـ   . گفت چون تنها کساني که رسالت فهميدن دارند مي فهمند         «

   ).۹۷: ۱۳۸۳،همان(  »ود طلا ارزش اش را از دست مي دهدخيلي ز. تبديل کردن سرب به طلا
  فاطمه ۳-۵

دختري عرب و فاطمـه نـام کـه قلـب           . شناسي به عشقي پاک مي رسد     پس استقامت و خود    جوان در 
واحه اي است که کيمياگر نيز   دختر او. دچارسرمستي مي سازد   جوان را به تپش مي افکند و روحش را        

  :در آنجا به سر مي برد
هنگـامي کـه    . سپس گويي زمان باز ايستاد و روح جهان با تمام قدرتش پـيش رويـش پديـدار شـد                  «

گفت  د او را ديد مهم ترين و خردمندانه ترين زباني را که جهان به آن سخن مي           ه و لبان مردّ   چشمان سيا 
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» ب خود بفهمنـد ايـن زبـان عـشق بـود           زباني که تمامي مردم زمين مي توانستند آن را در قل          . ک کرد در
  ).۱۰۷ : ۱۳۸۳،همان(

  .کي براي دستيابي به زندگي واقعيش استزن براي مرد چوپان محرّ ديدار
 عطر اين زن را به سويش آورده بود و عاشق اين زن شده بود ،اکنون مي فهميد که روزي باد مشرق«

راغ تمـامي گـنج هـاي عـالم     بي آن که حتي از وجودش آگاه باشد و عشقش به او وادارش مي کرد س ـ       
  . )۱۰۸: ۱۳۸۳،همان( » برود

 و جوي شخصي خود را بـراي        داستان گنج وجست    جوان عشق پاک خود را به زن ابراز مي دارد و          
اما  ؛ا زن زندگي اش تا پايان عمر بزيد       ب  ساتتياگو کم کم مايل است در آن قبيله بماند و          .او بر مي شمرد   

  .که سلوک خود را ناتمام نگذارد را تشويق مي کند او ،فاطمه که دختر صحراست 
 پـس از هـيچ چيـز        ، سـخن گفتـي    تو از روياهايت از پادشاه پير و از گنج براي من گفتي از نشانه ها              «
 تـو يـا آن گونـه    از رؤياي من بخشي .ترسم چون همين نشانه ها بودند که تو را به سوي من آوردند            نمي

  . )۱۱۱: ۱۳۸۳،كوئيلو(»  شخصي تو هستمافسانةکه تو مي گويي 
  كيمياگر ۳-۶

 نقش مرشـد  ،دشاه پيرکند و کيميا گر که اين بار پس از پا فتني ملاقات مي جوان با کيمياگر دست نيا    
کيمياگر کـه   .  جوان را مي آزمايد    ،قالب گفتگوي هاي بسيار     در ،و راهنماي جوان را به عهده مي گيرد       

در اين  ق بخشد وازسانتياگو مي خواهد افسانه شخصي خود را تحقّ ،روح جهان را مي داند او نيز زبان و
اش  که به دنبـال داسـتان واقعـي زنـدگي         کيمياگر وضعيت بحراني جوان را در صورتي        .راه درنگ نکند  

  : بيان مي کند و سرنوشتش را برايش ترسيم مي کند و ناکامي او را تشريح مي نمايد،نرود
شبي از پـس     ،گويند  شخصي ات سخن مي    افسانةگنجت و   ر سومين سال نشانه ها هم چنان دربارة         د«

  .... وشود ميدوهگين تبديل شبي ديگر را به قدم زدن در واحه ميگذراني و فاطمه به زني ان
  . )۱۳۳: ۱۳۸۳،همان(» گويند که گنج براي هميشه مدفون شده است و در اين زمان نشانه ها به تو مي

 همـان اوليـاء االله و       زيـرا در عرفـان مـردان خـدا         ؛و جوان بين او و پادشاه افسانه اي مشابهت مي بينـد           
  .حقيقت واحدند ي ازئهمگي جز
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 هنگـامي کـه طراحـي       . پنج دقيقـه بيـشتر طـول نکـشيد         .ي روي شن ها کرد    کيمياگر شروع به طراح   «
 انگـار   .جوان به ياد پادشاه پير افتاد و به ياد ميداني کـه روزي در آن بـا او ملاقـات کـرده بـود                        ،کرد  مي

  . )۱۳۸: ۱۳۸۳،همان(  »هاي سال از آن رويداد گذشته بود سال
سـو و جهـت       و بـه زنـدگي اش سـمت و         دكن ـ  مـي کيمياگر هدف از خلقت را بـراي جـوان تـشريح            

مصر وجود را جايگاه دفن آن گنج موعود مي داند كه براي كشف آن بايد به روح و قلـب                     بخشد و  مي
   .التيام بخشيد آن را تربيت کرد تا رام و مطيع گردد و در تسخير سالک قرار گيرد

 سادة وجودحقيقت .دوس است تنها تصوير و رونوشتي از فر،زانگان مي فهميدند که جهان طبيعيفر«
جهان تضميني بر وجود جهاني کامل تر است خداوند آن را آفريد تـا انـسان هـا بتواننـد از راه مرئيـات                        

 ايـن همـان چيـزي اسـت کـه آن را علـم       .آموزش هاي روحاني و شگفتي هاي خـرد او را درک کننـد        
   ).۱۳۹: ۱۳۸۳،همان(  »نامند مي

 جوان را باز به پيروي از نشانه ها فرا    ، در ميان راه کيمياگر    . سپرند جوان و کيمياگر با يکديگر راه مي      
  ، قلب جوان راکه اکنون به مراد و رهبري کامل تبديل گشته پيشنهاد مي کنـد               ،مي خواند و پس از خود     

 زيرا آنان که مي دانند از زندگي خود چه ؛سپس او را وادار مي کند به نداي راستين قلبش گوش بسپرد
 به آن آشنا هـستند و جهـان         افسانة مربوط ند کساني هستند که با صداقت و راستي با زندگي و            مي خواه 

  .کنند را با آنچه که هست باور مي
 ما قلـب هـا چنـدان عـادت بـه سـخن       .هر انساني بر روي زمين گنجي دارد که انتظارش را مي کشد      «

ها  آنة تنها با کودکان در بار   .  را بيابند   چون انسان ها ديگر نمي خواهند آن       .گفتن از اين گنج ها نداريم     
 ؛ پس مي گذاريم زندگي هر يک از آن ها را به سوي سرنوشت خويش هدايت کنـد                 سخن مي گوييم،  

 راه خـوش بختـي را پـي         ، شخـصي  ةاما دريغ اندک افرادي راهي را که براي آن ها تعيين شده راه افسان             
ه مي پندارند و به همين دليل جهان به چيـزي تهديـد             بيشتر آن ها جهان را چيزي تهديد كنند       . گيرند مي

   ).۴۳ : ۱۳۸۳،همان( » شود ميکننده تبديل 
   شحنه و رئيس راهزنان۳-۷

هر دو درست هنگام   . همين جاست  کوئيلو پائولو گر پاياني مرد و گنج مثنوي و کيميا        مشترک و  نقطة
شـهر    در،عسس که به دنبال دزد ، در داستان مثنوي.رسيدن به گنج خويش گرفتار فرد سومي مي شوند     

 مرد را مورد باز خواست قرار مي دهد و او را زير مشت و لگد خود مـي افکنـد و در داسـتان                         ،گردد مي
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 قـرار داده انـد سـر راه جـوان      پيشة خود کيمياگر عده اي جنگجو که براي پيروزي در جنگ راهزني را            
  .شوند سبز مي

ــاني خــود عــسس او را گرفــت  ناگه
                  

 مشت و چوبش زد به صحرا تا شگفت        
)۹۸۳:۱۳۷۳مولوي،(                      

 بيرون بکـشد صـداي   ، هنگامي که مي کوشيد چند سنگ را که سر راهش ظاهر شده بودند    ،ناگهان«
جلـوي مـاه ايـستاده بودنـد و جـوان نمـي توانـست               .  چند نفر به او نزديک مي شـدند        .گام هايي را شنيد   

  . )۱۷۳ : ۱۳۸۳،همان(  »ا يا چهره شان را ببينده چشم
 وفور دزدي دليل باز خواست کردن مرد است و در کيميـاگر شـيوع               ،در فضاي پاياني داستان مثنوي    

  .جنگ
ــ ــام دزدااتفاقـــ   انـــــدر آن ايـــ

 

 گــشته بــود انبــوه، پختــه و خــام دزد 
)۹۸۳ :۱۳۷۳مولوي،(                     

بغدادي و جـوان را مـورد ضـرب و شـتم              مرد ،هر دو براي گرفتن اقرار    هم شحنه و هم رئيس دزدان       
راز حـضور در آنجـا را بگوينـد و گرنـه کـشته               ، هر دو ازجويندگان گـنج مـي خواهنـد         .قرار مي دهند  

مرد حکايت مثنوي در ميان نعره و فرياد خود که در اثر ضربات متعدد حاصـل شـده امـان                    . خواهند شد 
  : قدر مي زنند که مرگ خود را نزديک مي بيند و دل از زندگي بر مي گيردمي خواهد و چوپان  را آن

 در چنــين وقــتش بديــد و ســخت زد
ــاد زان درويــش خاســت  نعــره و فري
ــري  ــب و منک ــه اي ز اينجــا غري  تون

                       

 چــوب هــا و زخــم هــاي بــي عــدد 
 که مزن تا مـن بگـويم حـال راسـت          
 راستي گـو تـا بـه چـه مکـر انـدري            

 )۹۸۳ : ۱۳۷۳همان،(                     

 . جوان به کندن زمين ادامـه داد و هـيچ چيـز در آن جـا نبـود                  .و جوان را وادار کردند زمين را بکند       «
 .هـاي خورشـيد در آسـمان ظـاهر شـد     ن قدر او را زدند تا نخستين پرتو   آ .سپس شروع به زدن او کردند     

   ).۱۷۳: ۱۳۸۳،كوئيلو(  »رگ نزديک استود و احساس مي کرد مردايش پاره پاره شده ب
مرد پس از آنکه عسس . ه کار در آنجا آمده اندجوان هر دو شرح حال باز مي گويند که به چ مرد و

   : سوگند غليظ مي دهد وجوان پس از آن که رو به مرگ استرا
ــر    ــدان پ ــو گن ــد س ــت او از بع  ي ام من خانه سـوز و کيـسه بـر          که ن   گف
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ــن نــه مــرد دزدي و بيــدادي ام     م

                   
 ام مــن غريــب مــصرم و بغــدادي   

 )۹۸۳: ۱۳۷۳مولوي،(                    
 دارم دنبال يک گنج مي گردم و با همان دهان زخمي و لب هاي ورم کـرده اش                   :سرانجام فرياد زد    

 .ان اسـت  براي راهزنان تعريف کرد که دو بار روياي گنجي را ديـده کـه در نزديکـي اهـرام مـصر پنه ـ                     
  ).۱۷۴ : ۱۳۸۳،کوئيلو(

دل و از صميم قلب داستان را براي طرف مخاصمه باز            و جوان از سوز      مرد. سخن هر دو واقعي است    
سـخنان  . کنند و دلايل کارخود را بر مي شـمرند         صحبت مي  ، که چند بار ديده اند     رؤيايياز  . گويند مي

 سـخن  گفتـة مولانـا   زيـرا بنـا بـه     ؛ر مي کند  شخصيت داستان مثنوي که از جان بر خاسته بر دل عسس اث           
راسـتي را از     ،راست و صادقانه چون تيري است که بر جان اثر مي کند وآنان که در دل غرضي ندارنـد                  

   :نادرستي تشخيص مي دهند
ــصه ــت ٔق ــنج زر بگف ــواب و گ  آن خ

ــواب  ــار صـ ــه گفتـ ــد بـ  دل بيارامـ
                            

 صدق او دل آن کـس شـکفت        پس ز  
ــه آب   ــد ب ــشنه آرام ــه ت ــان ک  آنچن

)۹۸۳  :۱۳۷۳مولوي،(                    
   :و شحنه از تأثير آن سخنان راستين به گريه افتاد و سخن راست تأثيري چنين دارد

 ـاشـک مُ   چشمه شد چشم عسس ز      لبِ
             

  از بـوي دل    بـل گفـت خـشک      ني ز  
  )۹۸۳ : ۱۳۷۳همان،(                    

 رئيس راهزنـان در خـواب       . ديده اند  رؤيازيرا هر دو آن ها نيز        ؛ شحنه و نگهبان نيز يکي است        پاسخ
 پـس   . گنجي نهفته اسـت    ، گوسفندان خود را به چرا مي برده است        ،ديده که در جايي که زماني چوپان      

 خويش را باز مي گويد و جوان اندلـسي در مـي يابـد در ايـن مکـان بارهـا زيـسته                رؤيايجزئيات دقيق   
وقعي  ،حياتش بوده ٔ  انگيزة  و افسانة زندگي  زندگي خود که همان      رؤياي ليکن رئيس نگهبانان به      ؛است

  . ننهاده و آن را بي ارزش و بي بها شمرده است
اني و مي آموزي که آدم نمـي توانـد          م مي زنده   ،نمي ميري  :رئيس به طرف جوان بر گشت و گفت       «

 اين جا همان جايي است که تو هستي من هم نزديک دو سال پـيش رويـايي را دو                    .اين قدر احمق باشد   
 کليساي ويراني را بجويم که چوپان هـا عـادت   .خواب ديدم که بايد به دشت هاي اسپانيا بروم  .بار ديدم 

که انجير مصري اي در انبار با اشياي متبـرکش دارد و             کليسايي   .دارند با گوسفندهايشان در آن بخوابند     
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امـا مـن آن قـدر احمـق نيـستم کـه              ؛گنج نهاني را مي يـابم     ،ريشة اين انجير مصري را بکنم      اگر   ،آن جا 
   ).۱۷۴: ۱۳۸۳،كوئيلو( »  که رويايي را دو بار ديده ام فقط به خاطر آن،صحرا را طي کنم
خر مي گيرد و پيگيري مرد را براي دستيابي به گنج تلاشـي   گنج را به باد تسم    جويندة  عسس نيز مرد    

  : مي پندارد که هرگز ارزش پي گيري نداشته استرؤيايياحمقانه مي داند و آن را 
ــقي   ــه فاس ــو و ن ــه دزدي ت ــت ن  گف
 بر خيـال و خـواب چنـدين ره کنـي          

         

ــي    ــول و احمق ــک گ ــي لي ــرد نيک  م
ــني   ــسويي روش ــت را ت ــست غفل  ني

)۹۸۴ : ۱۳۷۳مولوي،(                    
 کـه   ت و او در خـواب ديـده کـه در بغـداد             ديده اس ـ  رؤياييشحنه نيز به همان شکل رئيس نگهبانان        

 رؤيـا  ولـي ايـن   ؛ انتظار مـي کـشد  خانة فردي دفينه اي در ،موطن و محل استقرار اصلي مرد مولانا است      
آن به زعـم او بـر موهومـات       ٔنج که پايه  نگهبان را تشويق ننموده تا خان و مان رها کند و به جستجوي گ             

  .است بر آيد
ــستمر   ــدم م ــواب دي ــن خ ــا م  باره
 در فلان سـوي و فـلان کـويي دفـين          

ــه ــست در خان ــو ه ــي رو بج  ي فلان
 ديده ام خود بارهـا ايـن خـواب مـن          
 هــيچ مــن از جــا نــرفتم زيــن خيــال

            

 کــه بــه بغــداد اســت گنجــي مــستتر 
 بود آن خـود نـام کـوي ايـن حـزين           

ــا ــام او گفــت آن عــدون ــه و ن  م خان
 که به بغـداد اسـت گنجـي در وطـن          
 تو به يـک خـوابي بيـايي بـي مـلال           

  )۹۸۴ : ۱۳۷۳همان،(                    

هر دو مرد و جوان از فهميدن اين نکته که گنج نزد خود آنان بوده و مسيري طولاني بـراي دسـتيابي                      
  : ناب در بر مي گيرد و شور و شعف مالامالشان مي کند آنان را لذتي.به آن پيموده اند يکه مي خورند

ــداد او   ــا بغ ــصر ت ــشت از م ــاز گ  ب
 مست او زين عجب    جمله ره حيران و   

            

ــو    ــکر گ ــاگر ش ــع ثن ــاجد و راک  س
 زانعکـــــاس روزي و راه طلـــــب

 )۹۸۴  :۱۳۷۳همان،(                     

 .غريب خداوند براي نشان دادن گـنجش بـه او         ة  يوبه راه هاي بسياري انديشيد که پيموده بود و به ش          «
  .)۱۷۷: ۱۳۸۳،كوئيلو (»... يا هاي تکراري را باور نمي کرد واگر آن رو
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   حوادث-۴
  ياؤ ديدن ر۴-۱

آن دو کـه    .  است که هر دو مرد مي بيننـد        رؤيايي ، داستان را تشکيل مي دهد     ماية دو آنچه شالوده و بن     
 كننـدة خواسـت   يايي مشابه مـي بيننـد و ايـن بيـان            ؤر ،مين است بغداد و ديگري اهل مغرب ز     يکي اهل   

 در بـسياري    رؤيـا  .گردنـد  ميلي که در آن افراد بشر به يکديگر شبيه مـي          . يکسان و دروني کائنات است    
 بسياري از مشکلات صوفيان در خواب حل شده و فتوحـات            .موارد در عرفان مظهر الهامات غيبي است      

ک هر دو شخصيت در هر دو داستان    محرّ ،يا و خواب  ؤاين ر . داده است فراواني درخواب برآنان دست     
 آغاز آنان براي خود شناسي مي گردد و در مي يابند بايـد شـروع بـه تکـاپو و                     نقطة به طوري که     ،است

  . را هر يک چندين بار مي بينندرؤيا .جستار کنند
 شايد.ي که در آن روييده بود      کليسا با انجير مصري ا     .کرد افکار خودش تعجب مي    کم از  کمجوان  «

  ). ۲۵:۱۳۸۳،همان ( »ن رويارا براي دومين بار ببيند هما،همين باعث شده بود
و در صدد بر مي آيند آن را تعبير کنند تا دريابند مفهوم اصـلي خوابـشان چيـست و چـه چيـز بـه آنـان                            

هـر دو در    . بيه اسـت  يايي که هر دو شخصيت مـي بيننـد کـاملاً بـه يکـديگر ش ـ               ؤر. بشارت داده شده است   
 مـي بايـست بـه جـست و جـوي آن بـر                مصر انتظارشان را مي کشد و آنان       اي در  خواب مي بينند که دفينه    

سـرزمين فراعنـه و   . اي از ابهام و خيال پردازي ها اسير است  مصر سرزميني است که همواره در هاله .خيزند
  بخشد  ت ميو دور از دسترس بودن موضوع را شدّ خيال انگيز رؤيااسرار جاودان و اين نيز همراه با گنج و 

 خواب ديد او هـاتفي گفـت او شـنيد         
 رو به مصر ، آنجا شود کار تو راسـت         
 در فلان موضع يکي گنجي است زفت      
 بــي درنــگ حــين ز بغــداد اي نژنــد

               

 کــه غنــاي تــو بــه مــصر آيــد پديــد 
 کرد کديه ت را قبـول او مرتجاسـت        

 ــ ــا م ــدت ت ــي آن باي ــتدر پ  صر رف
 رو به سوي مـصر و منبـت گـاه قنـد           

)۹۸۵ : ۱۳۷۳مولوي،(                    
 . خواب ديدم که بـا گوسـفندهايم در چـرا گـاهي هـستم              . را ديده ام   رؤيادو شب پياپي يک      :گفت«

جـوان بـا انـدکي بـي ميلـي      پسر .   و شروع مي کند به بازي با آن جانورهاشود ميناگهان کودکي ظاهر    
و مـن را تـا    داد و ناگهـان دسـت هـايم را گرفـت       کودک تا مدتي به بازي با گوسفندها ادامه        :دادامه دا 

 اگر تا ايـن جـا بيـايي گنجـي را مـي يـابي و وقتـي مـي خواسـت                       :کودک به من گفت   ...اهرام مصر برد  
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   ).۳۱: ۱۳۸۳،كوئيلو (» هر دو دفعه.از خواب پريدم ،دقيقش را نشانم بدهد
 جوان اندلسي بـراي  ، در داستان کيمياگر. به تکاپو و جست و جو بر مي خيزند   ياؤهر دو براي تعبير ر    

زن کولي خواب جوان را تعبير مي کنـد   .شود مي به پيرزن کولي متوسل ، خويش رؤيايدريافت مفهوم   
  : مي نماياند، ولي با  ابهام و پيچيده؛و مسيرش را

 اما اگر کـسي کـه   .ام اهرام نشنيدهة   در بار   هرگز صحبتي  . بايد تا اهرام مصر بروي     :تعبيرش اين است  «
 در آن جا گنجي را مي يابي کـه   . معنايش اين است که وجود دارد      ،آن را نشان داده کودکي بوده باشد      

   ).۳۱: ۱۳۸۳،همان( » ثروتمندت مي کند
مـرد بغـداد را     . گيرند که راهي اين مسير شوند      شخصيت درپي انديشه هاي دروني تصميم مي       دو هر

مي کند و بغداد در بسياري جهات در مثنوي عقل و خرد و معاش و گاه شـهر عـشق اسـت و مـصر                         رها  
  . شهري دور و دست نيافتني
 او تـا سـوي مـصر       چون ز بغداد آمد   

 در فلان کوي و فـلان موضـع دفـين         
               

 گرم شد پشتش چو ديد او روي مـصر         
 هست گنجي سخت نادر بـس گـزين       

 )۹۸۵ :۱۳۷۳مولوي،(                    
ق بخشيدن به آن دچـار   براي تحقّ،يايش را دريافته استؤدر داستان کيمياگر جوان که اکنون تعبير ر  

مـرد بلافاصـله پـس از خـواب تـصميم بـه عزيمـت                ،، در حـالي کـه در مثنـوي        شود  ميترديد و دودلي    
تر و  ري شدن زمان هر بار پيچيدهآشفتگي هاي درون انسان است که با سپكنندة   اين تعبير بيان     .گيرد مي

   .شود ميپر رنگ تر 
 ماديـات   ، هدف اصلي زندگاني خود را دريافته است       ،جوان چوپان که اکنون به ياري مرشد خويش       

سـپس   .هايي در دست به سوي هدف اصلي خويش راه مي سـپرد          و تعلّقات خود را وا مي نهد و با نشانه         
 و اين نيز از مواردي است که تأثير عرفان اسـلامي را بـر کتـاب                 دشو  ميبا قومي مسلمان در آفريقا آشنا       

  :کوئيلو عيان مي کند
 تمـامي مـردم روي      .اندکي بعد يک نفر به بالاي يکي از آن برج ها رفت و آغاز بـه خوانـدن کـرد                   «

  .)۵۵: ۱۳۸۳،كوئيلو(» زمين زانو زدند و سر بر خاک ساييدند و آن ها نيز شروع به خواندن کردند
 و اثـرآرامش ناشـي از راز و نيـاز    دو شخصيت راه خويش رايكـي در   هر جام پس ازترديد بسيار   سران

  .ادامه مي دهند، نشانه هايي كه مسيررا به اومي نماياند اثر ديگري در
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  يقيني برآغاز ،ترديد ۴-۲

 بـا  ،م اسـت اي ازداستان شک وترديدگريبان جوان رامي فشرد وآن هنگامي است که مـصمّ         لحظه در
شخصي خـود  ة  رهسپار زادگاه خود گردد و افسان   ،بلورفروش فراهم آورده است    اي که درکنار   دوختهان

 هرگـز از رويايـت دسـت        :پادشاه پير گفته بـود      « .افتد ولي چشمش به آن دوسنگ نشانه مي       ؛را رهاکند 
   )۷۷ :۱۳۸۳،كوئيلو (.نکش از نشانه ها پيروي کن

ل دست و    آن زمان که در بين گدايي و فقر و تحمّ          .شود  يمداستان مولوي نيز ظاهر      اين شک درمرد  
   :ه کندپامي زند و نمي داند چ

 بانـگ  همچوشبکوکي کنم شب ذکر و    
 پاي پيش و پاي پـس تـا ثلـث شـب           
 يک زمان مانع همي شد شـرم و جـاه         

            

ــد  ــگ  تارسـ ــيم دانـ ــاام نـ  از بامهـ
 که بخـوابم يـا نخـسبم خـشک لـب          
 هيک زماني جـوع مـي گفـتش بخـوا         

)۹۸۶ :۱۳۷۳مولوي،(                     
 همچنان که   ؛رسيدن به اصول معرفت وطريقت مي گردد       حقيقت و ة  به جستجو دربار   شک صحيح منجر  

  . شود ميدر شک و ترديد جوان و مرد با خودشان مي بينيم که سر انجام به تصميم گيري صحيح آنان منجر 
لحظه هايي اسـت کـه اگـر آن را          . ت زندگي اش چيست   جوان آني در مي يابد که اکنون مسير درس        

درست بزيد موجودات جهان     ،در نيابد بي شک فرصت جبران نخواهد يافت و اگر انسان در صدد باشد             
   :براي رسيدن او به اين امر تلاش مي کنند و يک دست مي شوند

 .ا به او منتقل مي کردنـد      اوريم و تميم را در دست گرفته بود و اين سنگ ها نيرو وميل پادشاه پير ر                «
   ).۷۹: ۱۳۸۳،كوئيلو( »تصادفي به نظرش رسيد که شايد اين هم يک نشانه استبه طور 

اميال دو سال اخير زندگي او سراب         زندگي و  ،جوان در هنگام مواجهه با شک و ترديد خود در مي يابد           
سـال تمـام بـراي تحقـق رويـايي          يـک   « :زيرا؛بوده است و اين چيزي نيست که به او التيام و راحتـي ببخـشد              

   ).۷۹: ۱۳۸۳،همان( » کوشيده بود و اهميت اين رويا هر لحظه کم تر مي شد شايد چون روياي او نبود
هـاي   مولانـا نيـک مـي دانـد کـه درمان     .اين بحث در داستان مرد وگنج مثنوي نيز چهـره مـي نمايانـد        

خود قـرار دهـد و آن را کـم رنـگ و     موضعي هرگز نمي توانند اصل و حقيقت يک چيز را تحت تأثير   
 ولي تأثير آن مـوقتي  ؛ارزش نمايد و گرچه او را براي مدتي سرگرم سازد و آرامشي موقتي اهدا کند              بي

  .و درنگ ناپذير است و بزودي از بين خواهد رفت
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 خــادع دردنــد درمــان هــاي ژاژ    
ــش   ــان عط ــست درم ــوري ني  آب ش
 ليک خادع گشت و مانع شد ز جـست    

ــر زر ــين ه ــانع اســتهمچن ــي م   قلب
ــد    ــري بري ــه تزوي ــرت را ب ــاو پ  پ
 گفت دردت چيـنم او خـود درد بـود         
 روز درمــان دروغــين مــي گريــز   

                     

ــاژ   ــم ب ــتانان رس ــد و زرس ــزن ان  ره
 وقت خوردن گر نمايد سـرد وخـوش       
 زآب شيريني کز او صد سـبزه رسـت        
 از شناس زر خوش هر جا که هـست        
ــد   ــر اي مري ــنم گي ــو م ــراد ت ــه م  ک
 مات بود ار چـه بـه ظـاهر بـرد بـود            
 تا شود دردت مـصيب و مـشک بيـز         

 )۹۸۶ :۱۳۷۳مولوي،                    (
 موهبتي اسـت کـه بـه هـر کـس        ،جوان درمي يابد اين فرصتي استثنايي است و اگر او بر گزيده شده            

  .شود مياعطا ن
بـا پادشـاهي     ري را ديـده و    مکـرّ او روياي     اما ؛شايد جهان گنج هاي پنهان بسيار ديگري نيز داشت        «

  . )۸۰ : ۱۳۸۳،كوئيلو(» اين براي هر کس رخ نمي داد. ملاقات کرده بود
  .م و با اراده به راه مي افتدپس اين بار مصمّ

   مكاشفه ۴-۳
مناطق جنگي و فضاي خشن و .  سفر خود به عده اي جنگجو بر مي خورند         ادامةو جوان در     کيمياگر

بـه   اين خونريزي به همه جا کشيده شده وجا     . حرا را پر از جنگجو کرده است       ص ،خونين حاکم بر قبايل   
 . در داستان مرد وگنج مثنوي اين جنگ به شکل دزدي رخ نمـوده اسـت               .آمدند جا مبارزاني دررفت و   

هرج و مرج و دزدي بسيار است و پادشاه امر به قلـع و               ،ي که مرد بغدادي به آن رسيده است       در سرزمين 
  .داده استقمع ياغيان 

ــار    ــاي ت ــب ه ــدر آن ش ــا ان  اتفاق
 بــود شــب هــاي مخــوف و منــتحس
 تــا خليفــه گفــت گــه ببريــد دســت 
 بر عسس کـرده ملـک تهديـد و بـيم          

             

 ديده بـد مـردم زشـب دزدان ضـرار          
 پس به جدي جست دزدان را عـسس       
 هر که شب گردد و گر خويش من اسـت         
ــيم    ــردزدان رح ــيد ب ــرا باش ــه چ  ک

 ) ۹۸۶ :۱۳۷۳مولوي،(                    
 

دة سر انجام کيمياگر که شاگرد و دست پـرور         .آنان به چشم جاسوسي به جوان وكيمياگر مي نگرند        
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افاضات مي داند و اکنون در يافته است که ديگر مرد چوپان بـه راهنمـا                خويش را مستعد در يافت كلية       
   .د درصدد است او را رها کن،نياز ندارد و خود به کمال رسيده

ا ذخيره  به روح جهان و کشف گنجي است که او براي م          کيمياگري همان نفوذ    . ون مي داني  هم اکن «
   ).۱۴۸: ۱۳۸۳،كوئيلو( » کرده است

 او در صـدد     . کيمياگر آخرين آزمايش خود را بر روي شاگرد انجام مـي دهـد             ،قبل از جدايي کامل   
 لـذا بـه   ؛ات هستي و خداوند را مي داند يـا نـه  است در يابد که آيا جوان چگونگي بر قراري ارتباط با ذ      

 به جاي آنکه به چشم جاسوس به مرد جوان بنگرند و او را بـه قتـل                  ،رئيس جنگجويان پيشنهاد مي دهد    
رئيس مي پذيرد و جوان براي تحقّق اين امر که در ابتداي کار  .تبديل به باد شود   او بخواهند   از ،برسانند

و هـر     هراس بي پايان او شده است با کائنات ارتباط بر قرار مي کنـد              به نظرش غير ممکن است و باعث      
 کننـد و     ناب رهنمـون مـي     سرچشمة فيض يک از آنان از صحرا و باد تا خورشيد و زمين او را به سمت                

گردد   حيات بشريت مي    فلسفة عشق به خداوند است كه باعث رونق بخشيدن به         ،جوان نيک در مي يابد    
  .اي را اجابت مي کند هو اوست كه هر استغاث

 خداوند است و ديد کـه روح        جوان در روح جهان فرو رفت و ديد که روح جهان بخشي ازروح             و«
  .)۱۶۳: ۱۳۸۳،كوئيلو( »  روح خود اوست و ديد که بدين ترتيب مي تواند  معجزه کند،خداوند

حيـات  انگيـزة   بخـشد و  کند و شفا مي  درد عشق معجزه مي  .از اين تعبير در مثنوي به نام دردياد شده        
   :اين مفاهيم مندرج است" مرد و گنج  " ۴۳۲۴ تا ۴۳۱۶چنانکه در خلال ابيات  .فاني مي گردد

 درد داروي کهــــن را نــــو کنــــد
 کيميـــاي نـــو کننـــدة دردهاســـت
ــرد   ــولي آه س ــو از مل ــزن ت ــين م  ه

             

ــد     ــو کن ــولي خ ــاخ مل ــر ش  درد ه
 کو ملولي آن طـرف کـه درد خاسـت     

ــو و د ــو ودرد درددرد جــ  رد جــ
 )۹۸۶ :۱۳۷۳مولوي،                    (

او .  ديگر وقت است که جـوان بـه گـنج مـدفون خـويش برسـد                .اکنون پايان سفر آنان نزديک است     
  : و راز کيميا را دريافته استاکنون به روح جهان نفوذ کرده و مي تواند در آن تسخيرکند

 تـا  .گفت از اين جا به بعد تنهـا مـي روي  .ب پياده شدکيمياگر گروه محافظ را مرخص کرد و از اس    «
تنهـا چيـزي     .جوان گفت سپاسگزارم شما زبان جهاني را به من آموختيد         . اهرام تنها سه ساعت راه است     

  ).۱۶۵: ۱۳۸۳،كوئيلو (» يادت آوردم که پيش تر مي دانستيرا به
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  هاي پاياني صحنه -۵

هـاي قلـبش راه      جوان چوپـان در پـي شـنيدن زمزمـه         . اينک کيمياگر و جوان از يکديگر جدا مي شوند        
  :شود مي نزديک تر ،سپرد و به گنج خود که اکنون به آن نزديک است  مي

 بـه   : قلـبش در گـوش او زمزمـه کـرد          ةهنگامي که شروع به بالا رفتن ازيک تپه کرد و تنها در آن لحظ ـ             «
   ).۱۷۱: ۱۳۸۳،همان ( »و اينجاستچون من اين جايم و گنج ت.مکاني توجه کن که در آن خواهي گريست

 تمـام علايـم     ،جوان سر انجام از روي نشانه هاي طبيعت پي مي برد که بـه گـنج خـود رسـيده اسـت                     
   :صدق اين معني را نشان مي دهند

 نمـاد ايـزدي      و يک سوسک طلايي ديد و آموخته بود که در مصر سوسک هـاي طلايـي يـک                  ....«
   )۱۷۲ : ۱۳۸۳،همان( » هستند

اين تـوفيقي   . ه بسپرد سپاس گزارد    خداوند را که به او قدرت بخشيده بود تا بتواند تا اينجا را             و جوان 
زيرا بسياري از موجودات در ابتداي راه مي مانند و هرگز توانايي بـه        ؛اي نمي شد   بود که نصيب هر بنده    

  .شخصي خود را ندارندٔپايان بردن افسانه
غـرق در نـور مـاه بـدر و           . قلبش از جـا کنـده شـد        ، تپه رسيد  هنگامي که پس از چند دقيقه به بالاي       «

خـدا را  . جـوان بـه زانـو افتـاد و گريـست     . عظمت و وقار  اهرام مصر سر بر افراشـته بـود  ،سپيدي صحرا  
 ، يـک تـاجر  ،را باور کرد و روزي با يک پادشـاه      خود   افسانة شخصي  به خاطر آن که      ،سپاس مي گفت  

افـسانة   کـرده بـود تـا بفهمـد کـه عـشق هرگـز انـسان هـا را از                      يک انگليسي و يـک کيميـاگر ملاقـات        
   ).۱۷۲: ۱۳۸۳،همان(  »شان جدا نمي کند شخصي

جـوان  .  خالـصانه و پـر از احـساس اسـت    ،افکاري که هـر دو شخـصيت داسـتان را در بـر مـي گيـرد       
 حمايـت مـي کنـد و مـرد          ، که زندگي آن را که تلاش مي کند تـا بـه حقيقـت دسـت يابـد                  ،انديشد مي
کـژروي و فاصـله گـرفتن از هـدف اصـلي      همة انديشد حکمت خواست خداوند چه بوده  که با آن           مي

  .خويش باز هم بار ديگر او را به شاهراه هدايت کشانده است
 :۱۳۸۳،همان(» اش را مي زيد سخاوتمند است افسانة شخصيانديشيد براستي زندگي براي کسي که «
۱۷۸(  

 اين چه حکمت بـود کـه قبلـة مـراد          
ــدم   ــي ش ــلالت م ــتابان در ض ــا ش  ت

 کــردم از خانــه بــرون گمــراه و شــاد 
ــدم  ــي ب ــب جــداتر م ــر دم از مطل  ه
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ــود  ــه ج ــلالت را ب ــين ض ــاز آن ع  ب
ــد  ــان کنـ ــنهج ايمـ ــي را مـ  گمرهـ

                            

 حق و سيلت کرد اندر ريـش و سـود         
ــد   ــسان کن ــصد اح ــژ روي را مح  ک

 )۹۸۶  :۱۳۷۳مولوي،                   (

او را سـپاس مـي نهـد و بـه         ،مرد جوياي گنج در مثنوي با خود و پروردگار خويش خلوت مي کنـد             
 گـنج خـود را بـاز        .بـه خانـه مـي آيـد       . ت و شادماني مي نگـرد     زيبايي هاي زندگي جاري خويش با لذّ      

تا اين گيرد و جوان آندلسي به نشانه هايي که او را  يابد و از آن پس زندگي پر رونقي را در پيش مي مي
 با خود مي انديشيد کـه زمـاني مـسيرش از نـشانه هـايي کـه او را هـدايت                      . مي نگرد  ،مکان آورده است  

در  ،ميم كه نشانه هـاي هـدايت او بودنـد          اوريم وت  . او نيز به گنج خويش دست يافت       . پر بود  ،کردند مي
   : خويش دست يافتافسانة شخصيصندوق جواهراتش جاي گرفتند و جوان به 

 ن فــسخ عــزايم ويــن همــمانــدر ايــ
ــت   ــاز ياف ــنج را او ب ــد گ ــه آم  خان

          

 در تماشـــا بـــود در ره هـــر قـــدم 
 کارش از لطـف خـدايي سـاز يافـت         

  )۹۸۶ : ۱۳۷۳همان،                    (

 ، جواهرات هم بودند .يک ساعت بعد در برابر صندوقي پر از سکه هاي طلا ي قديمي اسپانيايي بود              «
 قطعـاتي بـاز   ،بت هاي سنگي پوشيده از جواهرات درخـشان    ،ا پرهاي سفيد و سرخ    ين ب ماسک هاي زرّ  

 و فاتح آن جنگ فراموش کرده بـود         دت ها پيش آن را از ياد برده بود        مانده از فتحي که آن سرزمين م      
  . )۱۷۸ : ۱۳۸۳،كوئيلو( » د به فرزندانش بگويدربارة آن

 يـک   .يک بار از اين سنگ ها استفاده کـرده بـود           .جوان اوريم وتميم را از خورجينش بيرون آورد       «
اوريم وتميم را درصندوق پـر ازطـلا        . بود ها روز صبح در يک بازار زندگي و راهش همواره پراز نشانه          

چون پادشاه پيري رابه يادش مي آوردند کـه ديگـر هرگـز              ، آن ها نيز بخشي از گنج او بودند        .گذاشت
  . )۱۷۸: ۱۳۸۳،همان (»گفت دارم مي آيم فاطمه... جوان لبخند  زد .ملاقاتش نمي کرد

  
   فضاي داستان-۶

 مرد درپس ازدست دادن ثروت خود گريه مي آغازد و ايـن ابتهـال و زاري او          ،ابتداي داستان مثنوي   در
   ،و به خدا نزديک را ازخود دور مي کند

 هــا مانــد چــو جغــدان در آن ويرانــه  نقد رفـت و کالـه رفـت و خانـه هـا            
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 رب بـرگ دادي رفـت بـرگ       گفت يـا  
 ـ        ق آغـاز کـرد    چون تهي شـد يـاد ح

            

 يــا بــده برگــي و يــا بفرســت مــرگ
 يا رب و يا رب اجـر نـي سـاز کـرد            

 )۹۸۷ : ۱۳۷۳مولانا،                    (
چيزي کـه مـرد  چوپـان        .  خودشناسي است  ،داستان كوئيلوآنچه جوان رابه جستجو وامي دارد       در اما

  .قق بخشد و راز آفرينش خود را دريابددر صدد است به آن تح
ق تحقّ ـ.هـا  ناکـامي و حـسادت آن  ،ختي و يا از بد بشود ميروح جهان از خوش بختي انسان ها تغذيه      «

  . )۴۰: ۱۳۸۳،كوئيلو (» آدميان است همه چيز تنها يک چيز استةشخصي يگانه وظيفنة بخشيدن به افسا
و  دي ناشناس تمام دارايي اش را به يغما مـي دهـد           ابتداي سفر به علت اعتماد خويش به مر        جوان در 

 تلخ براي شخصيت تمثيـل مولانـا نيـز          ة اين حادث  .خسته و درمانده است   او  . گيرد  تصميم به بازگشت مي   
 نااميـد و درمانـده    ،ابتـداي راه  بـسيار گرسـنه و خـسته اسـت             او که پس ازطي مـسافتي در      . رخ مي دهد  

  . دو دلي مي گردد و در راه خويش دچار ترديد وشود مي
ن خيانـت کـرده از    چون يک نفـر بـه م ـ  ،بعد از اين تلخ هستم و ديگر به هيچ کس اعتماد نمي کنم            «

  . )۵۶: ۱۳۸۳،همان( » م چون گنج خود را نيافت بيزار مي شو،هايي که گنج هاي نهفته را مي يابندآن
 ليک نفقه اش بيش و کم چيزي نمانـد        
 ليــک شــرم و همــتش دامــن گرفــت

                   

 خواست دقي بـر عـوام النـاس رانـد          
 خــويش را در صــبر افــشردن گرفــت

 )۹۸۷ :۱۳۷۳مولوي،(                    
  .جوان کتاب کيمياگر در برابر قضا و قدر مقدور خويش تسليم مي گردد و وقت است که به زانو در آيد

 چـون نبايـد از سرنوشـت خـويش          ،فهميده بود آدم نبايد برخي چيزهـا را مـورد پرسـش قـرار دهـد               «
  . )۵۷ : ۱۳۸۳،كوئيلو(» گريخت

مرد حکايت مولانا نيز از گرسنگي تاب از کف داده و با خود در جدالي دروني است که پا وانهد يا                     
 ةاف ـپـس خـود را در لفّ   . شود  مي اما مناعت طبع مانع او       ؛به پيش برود و ناچار تصميم به گدايي مي گيرد         

 همـان   ،ها به جوان مسير و حرکتش را مي نمايانند         نيز نشانه   در کيمياگر  .ر است شب ستا . شب مي پيچيد  
  :اوريم و تميم

ــد   ــر طپي ــت ب ــسش از مجاع ــاز نف  ب
 گفت شب بيـرون روم مـن نـرم نـرم          

         

ــد    ــاره ندي ــتن چ ــاع و خواس  زانتج
ــا ز ظلمــت نايــدم در کديــه شــرم  ت

 )۹۸۷ :۱۳۷۳مولوي،                    (
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 مـي توانـست بـه جـست وجـوي      . ديگر ناچار نبود به جست و جوي آب و غذا بـرود  .خوشحال شد «

  . )۵۹: ۱۳۸۳،كوئيلو( » اما به زندگي ايمان داشت؛گنجش برود يک پشيز هم در جيب نداشت
  .مي افزايد دو يقين هر زمزمه هاي دروني بر اين ترديد و و

ه لحظه به لحظه با افکـار خـود خلـوت           استوار گام در راه نهاد     م و مراحل مختلف سفرمصمّ   جوان در 
تـدريج بـه روح کائنـات    بتر مـي يابـد و    در اين راه دست به خود سازي مي زند و جاني عارفانه . کند مي

  .کند نفوذ مي
هاني روح در جريـان کيهـاني زنـدگي         کم مي فهميد که آگاهي پيش از وقوع شيرجه ناگ          جوان کم «

دانيم  هم مي پيوندد و بدين ترتيب مي توانيم همه چيز را ب ـ            جايي که سر گذشت تمام انسان ها به       . است
  . )۸۹ : ۱۳۸۳،همان( » چون همه چيز نوشته شده است

 همان رقم ،ت و خواست پروردگار اقتضا کنداو در اين راه به قدرت تقدير پي مي برد که هرچه مشيّ
  .مي کند نيز مي يابيمحکايت مولانا با خود ذکر  خواهد خورد و اين را در زمزمه هايي که مرد

 امـا   ؛ چه زندگي مان و چه کشت زارهامـان        ،تنها به خاطر از دست دادن چيزي مي ترسيم که داريم          «
  ،هنگامي که بفهميم سر گذشت ما و سرگذشـت جهـان هـر دو توسـط يـک دسـت نوشـته شـده اسـت          

  . )۹۱: ۱۳۸۳،همان(  »هراسمان را از دست مي دهيم
 صـبر در عرفـان مقدمـه و از مقامـات        . گنج به بحث صبر بر مي خـوريم        در مسير دستيابي سانتياگو به    

هـا   آن ،يد بر تلخي و درشتي درنگ کند      عارف براي رسيدن به اصل و حقيقت با       . هفت گانه عرفان است   
ناسـره از     تـا زر   شـود   مـي امتحـان پروردگـار گداختـه       ة  سپس به جايي مي رسد کـه در بوت ـ         و را بپذيرد 

  :ه درکيمياگر نيز مطرح استبحثي ک. وجودش جدا گردد
 آن  .يايش نزديک تر بود کارها دشـوارتر مـي شـدند          ؤ هر چه به ر    .اما جوان به گنجش مي انديشيد     «

 ،دهد دانست اکنون آن چه رخ مي       مي . بخت تازه کارها مي خواند ديگر عمل نمي کرد         ،چه پادشاه پير  
 اش است و بـه همـين خـاطر    شخصية آزمون پايداري و شهامت کسي است که در جست وجوي افسان         

 نشانه هايي را کـه      ، سرانجام ديگر نمي توانست    ؛ اگر چنين مي کرد    . عجله يا بردباري کند    ،نمي توانست 
   ).۱۰۴: ۱۳۸۳،همان( » خداوند در مسيرش گذاشته بود ببيند

 صـادقانه   ،شـود   مـي بـه تـشويق او بـا خـود يـک رو              و جوان داستان كوئيلو درپي آشنايي باكيميـاگر      
 تـرس از    : شـرح مـي دهـد      ،کند و آنچه در اين مدت او را به هراس مـي افکنـد              لاتش را مطرح مي   مشک
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ترس براي فرصت هايي که هنوز به بار ننشسته است و تلاش هايي که بايد صورت                . دست دادن داده ها   
 زيـرا نـا آگـاهي و جهـل باعـث ايـن              ؛مي گرفت و شکل نگرفتـه اسـت و راکـد بـر جـاي مانـده اسـت                  

همين دليل ناکامي اوست و اين مضمون مشترک در حکايـت مـذکور مثنـوي نيـز                  گي شده و  ماند عقب
  .گره اصلي تمثيل مثنوي همين جاست.مندرج است

هـايي کـه مـي توانـستند زيبـا باشـند و نبودنـد از تـرس                   ما قلب ها حتي از ترس انديشيدن بـه لحظـه          «
شه در شن ها مدفون ماندند بـسيار رنـج          انديشيدن به گنج هايي که مي توانستد کشف شوند و براي همي           

  . )۱۴۲ : ۱۳۸۳،همان( » خواهيم برد
 گفت با خود گنج در خانة مـن اسـت         

ــرده    ــدايي م ــنج از گ ــر گ ــر س  ام ب
 زين بشارت مست شـد دردش نمانـد       

                 

 پس مرا آنجا چه فقـر و شـيون اسـت           
ــرده   ــت و درپ ــدر غفل ــه ان  ام زان ک
 نـد صد هزارالحمـد بـي لـب او بخوا        

 )۹۸۸ : ۱۳۷۳مولوي،(                   
  روايي    هاي سبکي و  ويژگي-۷

رسـيدن بـه    ،  پيـروزي  رويـارويي  :روايـت سـه مرحلـه بـه چـشم مـي خـورد              هر در ،ج گريماس .به نظرا 
ايـن سـاخت سـه مرحلـه اي درتعريـف رولـن بـارت ازروايـت داراي اسـامي                     )۱۳۸۲:۹۳،مارتين(هدف

کـه   تودورف نيـز   نظر از. )۱۳۷۱:۲۳،اخوت(وضعيت نهايي +هاي مختلف نقش  +وضعيت اوليه  :زيراست
اي  روايـت سـاختي سـه مرحلـه       ،  مهم تـرين نظريـه پردازروايـت دردوران معاصراسـت          ،به عقيده برخي    

 و مغـز  پـر  باب سرودن اشـعار    در مولانا هنر در )۲۳،  همان( تعادل ثانويه ،  مرحله ديگر ،  تعادل اوليه :دارد
آسـاني  باو آفريننده داستانهاي مؤثري اسـت        .اماکوئيلو وي كمترين شبهه اي نيست      عارفانه جا تمثيلات  

 خواننده را اسير کنـد  ،مي تواند خواننده را به فضاي داستان خودش بکشاند و از همان جمله اول داستان     
ود  زمينه هاي فکري خ    ،او تفکري عارفانه دارد و سعي مي کند       . و حتي او را جزئي از کتاب خود نمايد        

حـالتي   در ابتـداي کـار    در دو هـر  ،داستان روايي دو  نظرگرفتن ساختار  در با .را بر داستانش حاکم کند    
طـي   داسـتان پـس از    . به هـم مـي ريـزد       اين تعادل را   )ديدن رويا (اي   سپس حادثه  .متعادل به سرمي برند   

 .داستان دانـاي کـل اسـت       دو هر در مولانا و کوئيلوزاوية ديد   . فرازبه تعادل ثانويه بازمي گردد     نشيب و 
   :روايي هردو داستان عبارتند از ويژگي هاي سبکي و

رخدادها به صـورت    . خطي است " کيمياگر" و داستان بلند  "مردبغدادي وگنج مولانا  "سيرتمثيل كوتاه   
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دركيميـاگر  .نـدرت رخ مـي دهـد      ببازگشت بـه گذشـته کامـل        . پي در پي و متوالي از پس هم مي آيند         

 راز آمـوزي و سـير و سـلوک را بـا او آغـاز      ة و يک دور شود  مين اول همسفر سانتياگو     خواننده از هما  
 اکنون و آينده اسـت و ايـن زمـان           ،زمان. سلوک هرگز نبايد به گذشته نگريست      و در اين سير  . کند مي

  .است که سفر و سلوک معنوي را شکل مي دهد
 خواننده با چشمهاي    ،استان كيمياگر  در بخش اعظم د    .شود  ميدو داستان از ديد سوم شخص نقل         هر

 ة انتقال زاويةپديد« اما يکي از مهارتهاي مهم کوئيلو اين است که با مهارت خاصي از ؛سانتياگو مي بيند
 ديد مـرد انگليـسي و گـاهي کيميـاگر و گـاهي بلـور                ةگاهي داستان از زاوي   .بسيار استفاده مي کند   » ديد

ن است که انتقال زاويه ديـد در يـک داسـتان بـه رمـان قـدرت            اما مهم اي  . شود  ميفروش و ديگران نقل     
  .بغدادي متغيراست مرد شحنه و ،بين راوي زاويه ديد نيز داستان مولانا در .فراواني مي بخشد

خوبي رعايـت کـرده اسـت و آن اينکـه رمـانش کوتـاه       بکوئيلو يکي از اصول رمانهاي قرن بيستم را       
پائولو در بسياري از مـوارد درگيـر جزئيـات          .  انجام نمي گيرد   ،توصيف در جاهايي که نياز نيست     . است

ظرفي كوچك   در را معاني بسيار  .نقل مطالب خودكم گوي وگزيده گوي است       در مولانا نيز  .شود  مين
  .هاي سبكي اوست برترين ويژگي از اين امر و جاي مي دهد

ديوارهـا برداشـته    . صحراسـت  يکي از عناصر اصـلي       ،به عناصر دخيل درهردو داستان نگاه کنيم       اگر
بيند  چوپان نيز در کليسا خواب مي .يايي راستين مي بيندؤر پس حالت نزارخود بغدادي در مرد. شود مي

دو گـنج خـود را در    هـر  ،بغـدادي  مـرد  و سانتياگو. کند و حرکت خود را از درون يک کليسا آغاز مي        
 خورشـيد و  ،عناصر ديگر داستان كيمياگر باد. در زير درخت انجير مصري   سانتياگو اما؛  صحرا مي يابند  

 آتش و آب است که در قديم مطرح بوده است كه تمام اين مـوارد در           ،درياست که نماد سه عنصر هوا     
 .ويژه مثنوي نيز به چشم مي خوردبداستان هاي شرقي و 

  
  گيري نتيجه

 پـر  هاي ايـن سـفر  دشواري مراحل مختلف آن و    ،سلوك .زباني مشترك است   پائولوكوئيلو و زبان مولانا 
 رغـم عـدم صـراحت خـود        كوئيلـو علـي    .اشـته باشـد    نظـرد  هدفي كه هرسالك مـي بايـست در        رنج و 

بغـدادي مثنـوي طـرح       اسـاس تمثيـل مـرد      بـر  را اصلي داسـتان خـود    ة  هست ،داستان مولانا  دربرداشت از 
  . آن مي پردازدو به برگ مي دهد شاخ و  داستان راةسپس درونماي و افكند مي
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به  حال آن كه مولانا    ،است آن بيشتر  در وتنوع نقش افراد   تر خصيت قهرمان داستان كيمياگرپيچيده   ش
 داسـتان خـود    ازشخـصيت هـاي محـدودي در       پرداختـه و   بغدادي كمتـر   رفتاري مرد  جزئيات روحي و  

  . گنجانده استبسيار را در اندك ، بلكه چون ديگرتمثيل هاي مثنوي؛استفاده كرده
مولانا را   از اندكي تفاوت تاثيركوئيلو   با داستان درعين شباهت بسيار    دو پايان در  و ازمكان آغ  و فضا

داسـتان   نيزتنوع حـوادث كـه در      داستان و  دو توصيف دقيق حالات روحي شخصيت هاي هر      .مي نمايد 
 وجـوه تمـايزاين دو     ديگـر   از .به آن پرداخته شده است     بيشتر به دليل حجم اثر    ،به نظرمي رسد   كيمياگر

 افتخـارآميز  بـرگ زريـن و      كتـاب كيميـاگر    ةمحبوبيت فوق العـاد    مع الوصف تيراژ بالا و     .داستان است 
  .نويسندگان ملل ديگرست بر متعالي مولانا افكار ويژه شخصيت و؛ بثيرادبيات ايرانأديگري ازت

  
  پي نوشت ها

۱-Urim e Tumim ام هـاي بنـي اسـرائيل    ن ـ، شـود  مـي  هارون هنگامي كه به حضورخداوند بـه قـدس وارد    و
هنگـامي كـه هـارون بـه         عـدالت بگـذارتا    سينه بند  در تميم را  اوريم و  وبگذارد   عدالت وبرقلب خود   رسينه بند ب

تحمـل   همـواره برقلـب خـود      عدالت بنـي اسـرائيل را      ،حضورخداوند در و قلبش باشد  بر آيد  مي حضورخداوند
  .)۲۸:۳۰،سفرخروج، عهدعتيق"(كند

قـدس الاقـداس     از اگفت تاهنگامي كه كاهني بـه همـراه اوريـم وتمـيم نايـستدنمي تواننـد               سپس ترشاتابه آن ه   "
  .)م آرش حجازي/۱۳۸۳/۴۷/كيمياگر/كوئيلو )(۶۳:۲/كتاب عذرا/عهدعتيق"(بخورند
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